
محاکمه زن جوانی که 
شوهرش را خفه کرد

گروه حوادث/   زن جوانی که متهم اســـت به خاطر اختلاف 
با همســـرش او را به قتل رســـانده بزودی در دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران محاکمه می شود.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 6 شـــهریورماه امســـال 
زن جوانـــی پیکـــر نیمه جـــان همســـر 39 ســـاله اش به نام 
مهران را به بیمارســـتانی در پاکدشـــت منتقل کرد و مدعی 
شـــد وی دچار سکته قلبی شده اســـت. پزشکان بلافاصله 
بـــرای نجـــات او دســـت به کار شـــدند امـــا مهران تســـلیم 

شد. مرگ 
پزشـــکان پـــس از مرگ مرد جـــوان با مشـــاهده آثار فشـــار 
بـــر گردن و خفگـــی احتمال دادند به قتل رســـیده باشـــد، 

بنابراین پلیـــس را در جریان قـــرار دادند.
پـــس از آن مأمـــوران پلیس با دســـتور قضایی جســـد را به 
پزشـــکی قانونی منتقل و تحقیقـــات خود را برای رســـیدن 
بـــه حقیقت آغـــاز کردنـــد. در نخســـتین گام بـــه تحقیق از 
نیما پســـر 9 ســـاله مهران پرداختند. وی به مأموران گفت: 
پـــدر و مادرم همیشـــه با هم دعوا داشـــتند. دیشـــب پدر و 
مـــادرم مثل همیشـــه با هم دعـــوا می کردند کـــه عمه ام به 
خانه مان آمـــد و حرف هایی زد و رفت، پـــس از آن درگیری 
پدر و مادرم بیشـــتر شد و کارشـــان به زد و خورد کشید. من 
و بـــرادر کوچکـــم از ترس مان به اتاق رفتیم و در را بســـتیم 
تـــا اینکـــه چند دقیقـــه بعد مـــادرم جیـــغ بلندی کشـــید و 
من بیرون آمـــدم و دیدم پـــدرم روی زمین افتاده اســـت و 
حرکـــت نمی کند. بعد مـــادرم با کمک همســـایه ها پدرم را 

به بیمارســـتان رساند.
پـــس از اظهارات نیمـــا، میترا تحـــت بازجویی قـــرار گرفت 
و بـــه قتل همســـرش اعتراف کـــرد و گفت: 10 ســـال قبل با 
مهـــران ازدواج کـــردم و از همان ســـال های اول با هم دعوا 
و اختـــلاف داشـــتیم و درگیری مـــا به خاطـــر دخالت های 
خواهرشـــوهرم بیشـــتر می شـــد. شـــب حادثـــه شـــوهرم 
می خواســـت مرا بکشد که به ســـختی خودم را نجات دادم 
و گلویـــش را فشـــار دادم که بـــه یکباره متوجه شـــدم دیگر 
مقاومتی نمی کند، همان موقـــع او را رها کردم و دیدم روی 
زمین افتاد، اول فکر کردم ســـکته قلبی کرده و بلافاصله با 
جیغ و داد از همسایه ها کمک خواستم و او را به بیمارستان 
رساندم اما پزشـــکان اعلام کردند در اثر خفگی جان باخته 

اســـت. باور کنید قصد کشتن همســـرم را نداشتم.
در ادامه وی به بازســـازی صحنه جـــرم پرداخت و با تکمیل 
تحقیقـــات پرونـــده بـــا صـــدور کیفرخواســـت به شـــعبه 11 
دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد تا بزودی 

محاکمه شـــود.
این در حالی اســـت که اولیای دم برای او درخواســـت حکم 

قصاص کرده اند.
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قتل زوج میانسال به دست خواستگار دخترشان
خواســـتگار عصبانی وقتی از ســـوی پدر و مادر دختر مـــورد علاقه اش جواب 

رد شـــنید آنها را به قتل رساند.
ســـرهنگ حکمت الله شـــجاعی، رئیـــس پلیس آگاهی اســـتان البـــرز گفت: 
نیمه شـــب 22 آبان مـــاه امســـال خبری مبنـــی بـــر تیراندازی به ســـمت یک 
خانـــواده در منطقه کیانمهر کرج به مرکز فوریت های پلیســـی 110 اعلام شـــد 
و بلافاصله عوامل پلیس آگاهی اســـتان البرز برای بررســـی موضوع به محل 
حادثه اعزام شـــدند.وی افزود: برابر بررســـی های اولیـــه و میدانی کارآگاهان 
مشـــخص شـــد یک زن و شـــوهر به دلیل جواب رد به خواســـتگار دخترشان 
توســـط این شـــخص با ســـلاح گرم مورد هدف قرار گرفته و پس از انتقال به 
بیمارســـتان به قتل رسیده اند. با انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی، هویت و 
مخفیگاه قاتل شناســـایی و در عملیاتی ضربتی از سوی کارآگاهان اداره جرائم 
جنایی در یکی از اســـتان های همجوار دستگیر شد. این مقام ارشد انتظامی 
تصریح کـــرد: متهم با تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفـــی و روانه زندان 
شـــد. سرهنگ شـــجاعی در پایان خاطرنشـــان کرد بحمدالله امروز پلیس به 
میزانـــی از توانمندی و تجربه رســـیده اســـت که مشـــکل ترین پرونده ها را در 

کوتاه ترین زمان ممکن به ســـرانجام می رســـاند.
  

برخورد مرگبار سه تریلی با 4 کشته
برخـــورد ســـه دســـتگاه تریلی بـــا یکدیگـــر در کیلومتـــر ۳۵ محور ریـــگان به 
ایرانشهر ۴ کشـــته و 2 مصدوم برجا گذاشت. رضا فلاح، مدیرعامل جمعیت 
هلال احمر اســـتان کرمان گفـــت: در این حادثـــه که ۵ صبـــح رخ داد یکی از 
تریلرها که حامل ســـوخت بود منفجر شد و هر ســـه خودرو آتش گرفتند که 
بلافاصله 2 تیم از پایگاه های امداد و نجات شهرســـتان ریگان به محل حادثه 
اعزام شـــدند و بعد از ۵ ســـاعت عملیـــات، آتش مهار شـــد و متوفیان پس از 
چندین ســـاعت عملیات رهاســـازی، به عوامل مربوطه تحویل داده شـــدند.

انفجار مرگبار در دانشگاه ایروان
انفجار شـــدید در ســـاختمان دانشکده شیمی دانشـــگاه »ایروان« یک کشته 
برجای گذاشت.به گزارش اســـپوتنیک، وزارت بهداشت ارمنستان فوت یک 
نفـــر را بر اثر این انفجار تأیید کرده اســـت. منابع محلـــی همچنین می گویند 
که تاکنون ســـه مجروح به دلیل سوختگی در بیمارســـتان بستری شده اند. 
نیروهـــای اورژانس بلافاصله پـــس از اطلاع از حادثه به محل اعزام شـــدند. 
پلیـــس در بیانیـــه ای اعلام کـــرد یکی از ســـه مجروحی که پـــس از انفجار روز 
جمعه در دانشـــگاه دولتی ایروان )YSU( در بیمارستان بستری شده اند، یک 
افســـر پلیس اســـت که در حال بررســـی این حادثه بوده اســـت. این افسر به 
دلیل استنشـــاق دود تحت درمان اســـت. یک کارمند اداری دانشـــگاه در این 
انفجار کشـــته شـــد. پلیس گفت کـــه پرســـنل اورژانس در ســـاعت 09:۳7 از 
حادثـــه باخبر شـــدند. اتاق محل انفجار به عنوان ایســـتگاه پمپـــاژ و رختکن 
برای کارمندان اســـتفاده می شـــد. اتاق مجاور انبار مواد شـــیمیایی است که 
آســـیبی ندیده اســـت. به گفته پلیس، شـــیمیدانان منطقه را برای احتیاط 
بازرســـی کردنـــد و هیچ گاز خطرناکی در هوا کشـــف نشـــد. این آتش ســـوزی 
در ســـاعت 10:2۳ مهار شد. ظاهراً آتش ســـوزی و انفجار متعاقب آن ناشی از 
نوســـانات ولتاژ بوده اســـت. مقامات بهداشـــتی اعلام کردند که حال یکی از 

ســـه مصدوم بستری در بیمارســـتان وخیم است.

از گوشه و کنار ایران

حوادث جهان

گروه حـــوادث/ مرد جوان کـــه فکر می کرد 
برادرزنش همســـر و فرزنـــدان او را به زور در 
خانه اش نگه داشـــته با چاقـــو او را مجروح 

کرد. 
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایـــران«، چند 
روز قبـــل مـــرد جوانـــی کـــه با چاقـــو زخمی 
شـــده بود بـــه بیمارســـتان منتقل شـــد و با 
تـــلاش کادر درمـــان از مرگ نجـــات یافت. 
مرد جوان در تحقیقات اولیه گفت: شـــوهر 
خواهرم مرد بداخلاقی اســـت و خواهرم هر 
چنـــد وقت یک بار به حالـــت قهر به خانه ما 
می آید. این اتفاق چنـــد روز قبل هم افتاد و 
خواهرم و چهار فرزندش به خانه ما آمدند. 
شـــوهرخواهرم چند باری با خواهرم تماس 
گرفت و از او خواســـت به خانـــه برگردد، اما 
خواهرم قبـــول نمی کـــرد. او تصمیم گرفته 

بود از شـــوهرش طلاق بگیرد.
او ادامه داد: روز حادثه داخل خانه نشســـته 
بودیـــم کـــه ناگهان بهـــروز چاقو به دســـت 
وارد شـــد و با تهدید از من خواســـت همسر 
و بچه هایـــش را رها کنم. هـــر چه به او گفتم 
آنها با میـــل خود به خانـــه ام آمده اند، فریاد 
می زد کـــه زن و بچه هایم را گروگان گرفته ای 
و آزادشـــان کـــن. درنهایـــت هم بـــا چاقو به 
جـــان من افتـــاد و مرا تـــا یک قدمـــی مرگ 
کشـــاند. از دامادمـــان بـــه اتهـــام اقـــدام به 

آدم ربایی و قتل شـــکایت دارم.
با شـــکایت مرد جـــوان تحقیقات آغاز شـــد 
و مدتـــی بعد بهـــروز بازداشـــت شـــد. او در 
تحقیقـــات ادعـــای متفاوتی را مطـــرح کرد 
و گفـــت: من قصـــد ربـــودن زن و بچـــه ام را 
نداشـــتم بلکه می خواســـتم آنها را از دست 

برادرزنـــم نجـــات دهـــم. خانواده همســـرم 
وضع مالی خوبـــی دارند و مـــدام زیر گوش 
همســـرم می خواندند کـــه خانه مـــان را جا 
بـــه جا کنیـــم و به محـــل زندگی آنهـــا که در 
بالای شـــهر بود نقل مکان کند، اما من یک 
کارگر ســـاده هســـتم و توانایی اجاره خانه در 
بالای شهر را نداشـــتم. همین مسأله باعث 
اختـــلاف بین مـــن و همســـرم شـــده بود. 
آنهـــا مـــدام همســـر و بچه هایم را بـــه خانه 
خودشـــان می بردند تا مجبور شوم خانه ای 
در نزدیکی شـــان اجـــاره کنـــم. آخریـــن بار 
هـــم برادرزنم، به خانـــه ما آمـــده و با تهدید 
همســـر و بچه هایم را با خود بـــرده بود. من 
بـــرای نجات آنها به خانـــه برادرزنم رفتم، اما 
وقتی مانع من شـــد دســـت به چاقو شدم تا 
با تهدید بتوانم همســـر و بچه هایم را نجات 

دهـــم امـــا در ایـــن میـــان برادرزنم بـــا چاقو 
مجروح شـــد، از آنجا که تصور کـــردم او را به 
قتل رســـانده ام متواری شدم و مدتی هم در 
پارک هـــا و خیابان ها می خوابیـــدم، تا اینکه 
چنـــد وقت بعد پنهانی و شـــبانه بـــه اطراف 
خانـــه برادرزنم رفتم و وقتی مطمئن شـــدم 

او زنده اســـت، خیالم راحت شـــد. 
در حالـــی که بهروز چنیـــن ادعایی را مطرح 
کرده بود، همســـرش در تحقیقـــات گفت: 
شـــوهرم دروغ می گویـــد و گروگانگیـــری در 
کار نبـــوده، مـــن بـــه میل خـــودم بـــه خانه 
بـــرادرم آمده ام. از شـــوهرم شـــکایت دارم و 

نمی خواهـــم بـــه خانـــه او برگردم.
به این ترتیـــب مرد جوان به اتهـــام تهدید و 
ضرب و جرح بازداشـــت شـــد و تحقیقات در 

این رابطـــه ادامه دارد.

   افقی:  
1 - بنُشن - ناهمواری سطح خیابان ها

2 - پاینده - زبردست، استاد - تیرگی و تاری
۳ - کســـی که به دوســـت خـــود کمک کنـــد - یکی از 

انواع شـــنا - تلفظ »ش«
۴ - معادل شـــش دانگ - شـــیرینی میوه ای - کمیت 

- نقصی در اتومبیل
۵ - نشان مفعول - ظرف پخت غذا - ترانه و آهنگ

6 - برای اینکه - چوبدستی پاسبان - مخفف مگر
7 - صدمه - کال - یکی از تاریخی ترین شهرهای استان خوزستان

8 - هفتمیـــن رود بلنـــد جهان - قلمدان مدرســـه - 
ناگهـــان خودمانی

9 - گنجینه هـــا و اندوخته هـــا - کهن تریـــن بخـــش 
ادبیاتی اوســـتا - میـــوه نخل

10 - برهنه - گزارش - مسابقه اتومبیل رانی
11 - عارضه پوستی - قراول، جلودار - غذای نذری

12 - مخفف گناه - نماد شـــکل پذیـــری - مقابل  »زیر 
و پایین« - شـــیر خوراکی

1۳ - شبه قاره آسیایی - خودستایی - طول
1۴ - آن سوی - پس انداز - ورم

1۵ - یکی از مراسم شیعیان به هنگام عزاداری دوران 
محرم - کاری در زراعت

 عمود ی:   
1 - بازیگر سریال جدید »رحیل« - چشیدن

2 - پایتخت سامانیان - مایع آتشزنه موتور خودرو - پوشیده
۳ - نیمه گرم - خوشگل - شهری در استان کرمان

۴ - غزوه پیروز - آرایش - رفیق مشهدی - فارسی روزگار ما
۵ - رفتگر - جمع جریمه - نشانه اسم مصدر

6 - موضوع - شهر دیدنی »ترکیه« - رعب
7 - گروه مجهز - فرمانده سپاه - امروزی

8 - روزگار - توانایی و مهارت - نام بتی است
9 - خانه بزرگ - ضد »سخت« - از محبوب ترین سالادها

10 - گرفتگـــی زبـــان - شـــهری در اســـتان فـــارس بـــا 
قدمتـــی چندهزارســـاله - تعجـــب بانـــو

11 - پایه - وسیله ای مناسب برای بغل گرفتن نوزاد - جنگ
12 - ســـلاح مار - لیســـت غـــذای رســـتوران - رخنه، 

تباهـــی - نظـــر انتخاباتی
1۳ - از اشکال هندسی - سپید کمی مایل به زردی - شتر بی کوهان

1۴ - ساخته شده از آهن - مظنون - ادوات کار
1۵ - شکل لباس - لقب »ویلهلم وونت«

   افقی:
1 - از بیـــن رفتـــن مـــواد بـــه علـــت 
واکنش با محیط - نوعی فشفشـــه

2 - بین پیچ و مهره - نوبت کاری - تناسب
۳ - نوعی سبزی - ثروت - مزد

۴ - آش برنج - گویش ایرانی - قلعه حکومتی - قربانی
۵ - دیوار سنگ چین - کم ارزش - رابط الکتریکی

6 - توقف - کشش - در هم پیچیده
7 - سخن دوپهلو و نیش دار - مقابل »خراب« - حوله

8 - ثروتمند - علم اقتصاد - کلمه سؤالی
9 - ســـرطان خون - تکنیکی در سفالگری - صدراعظم 

زن آلمانی
10 - مخفف بلکه - دودل - پایه

11 - کشور »بغداد« - جمع وزن - بزرگمرد
12 - سنگی شـــبیه عقیق - هواپیمای جنگنده روسی 

- از اجزای شلوار - شمشیر
1۳ - منوال، راه - صحرانشین - کشیک

1۴ - دفاع ســـابق اســـتقلال - منطقـــه ای در »نروژ« - 
گروهـــی از جزایر دریـــای کارائیب

1۵ - یکـــی از صنایع دســـتی که جنبـــه مذهبی دارد - 
شیمیدان بریتانیایی

 عمود ی:   
1 - غذای مازندرانی - برانگیختن

2 - ادیـــب ایرلنـــدی - یـــادگار کم دوام ســـوختگی بر 
پوســـت - بدکار

۳ - پول زیرمیزی - اصلی ترین شـــخصیت فیلم های 
»رزیدنت ایـــول« - از بالا به پایین

۴ - زنگ کاروان - شاهزاده - گذرگاه - بیان جزئیات
۵ - نرم و روان - یتیمان - تصدیق فرنگی

6 - شادمان شدن - شاخه تازه درخت - از اسماء باریتعالی
7 - سمت راست - هیأت مدیره - با »سوز« آید

8 - از تنقـــلات - کشـــوری در امریـــکای مرکـــزی - 
سرپرســـت و قیـــم

9 - آتشفشان اروپا - فیلم مجید مجیدی - کاری در کشاورزی
10 - مسیحی - برابر و روبه رو - کالای نو درون کارتن

11 - مخفف هست - نوعی مکان بومگردی - پیشین
12 - ســـرد و مطبوع - محفظه میز - ضمیر متصل اول 

شخص جمع - خرناس
1۳ - مورن - ماه میلادی - زمان نمایش فیلم

1۴ - بی شـــمار - تأییـــد پســـت اینترنتـــی - پایتخـــت 
ژاپن در گذشـــته

1۵ - نیم تنه مردانه - پایین ترین درجه دوزخ
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع های كوچك ۳ در ۳ يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

گروه حوادث/ زن و مرد ســـارق با استفاده از یک خروس 
در جاده هـــای بیرون شـــهر خودروی رانندگان را ســـرقت 

می کردند.
به گـــزارش خبرنـــگار حوادث »ایـــران«، چنـــدی قبل مرد 
جوانـــی با پلیـــس تماس گرفت و از ســـرقت خـــودرواش 
خبـــر داد. وی گفت: در جـــاده ای اطراف تهـــران در حال 
رانندگـــی بـــودم کـــه زن و مرد جوانـــی را در کنـــار خیابان 
دیدم. مـــرد جوان پایش را گچ گرفته بـــود و زن جوان هم 
خروســـی در دســـت داشـــت. از آنجایی که مسیر خلوتی 
بـــود و خودرویـــی در حرکت نبـــود، توقف کـــردم و آنها را 
ســـوار کردم. مسافتی نگذشـــته بود که زن جوان ناگهان 
فریـــاد زد، خروس از پنجره به بیرون پرید. باتوجه به اینکه 
پای مـــرد جوان در گچ بود به درخواســـت آنها از ماشـــین 
پیاده شـــدم تا خروس را بگیرم. اما همین که از ماشـــین 
پیاده شـــدم، مرد جوان پشت فرمان نشســـت و خودروام 

را به ســـرقت برد.
با شـــکایت مرد جـــوان، تحقیقات پلیســـی آغاز شـــد و در 
ادامه بررســـی ها، کارآگاهان با شـــکایت های مشابه مواجه 
شـــدند. بدین صورت که ســـه مرد دیگر نیز با همین شیوه 

و شگرد مورد ســـرقت قرار گرفته بودند.
در حالی کـــه تحقیقات در ایـــن رابطه ادامه داشـــت، مرد 
جوانی هراســـان با پلیس تماس گرفـــت و گفت: چند روز 
قبل خودروام را زوج جوانی که خروسی به دست داشتند 
به ســـرقت بردند. با اینکه شـــکایت کردم، اما هر روز حول 

و حوش همان ســـاعتی که خودروام ســـرقت شده بود در 
آن جاده حرکت می کردم تا شـــاید بتوانم ســـارقان را پیدا 

کنم. الان آنها را دیدم.
به دنبـــال این تمـــاس، بلافاصلـــه مأموران پلیـــس راهی 
محـــل شـــده و زوج جـــوان بازداشـــت شـــدند. گرچـــه در 
تحقیقـــات اولیه، آنهـــا منکـــر سرقت هایشـــان بودند اما 
در مواجهـــه با شـــاهدان و مـــدارک پلیســـی در نهایت به 

ســـرقت های ســـریالی بـــه این شـــیوه اعتـــراف کردند.
گفت و گو با زن سارق

طراح این سرقت تو بودی؟
بله همدســـتم فروشـــنده یک بوتیک اســـت. یک روز که 
بـــرای خرید لباس به مغازه اش رفتم با او دوســـت شـــدم. 
اما همیشـــه از درآمد اندکش شـــکایت داشـــت و من هم 

پیشنهاد ســـرقت به او دادم.
خودت قبلاً سرقت کرده بودی؟

سال هاســـت که خلاف می کنم. پدرم که مُرد، نامادری ام 
مرا به زور مجبـــور کرد با برادر معتـــادش ازدواج کنم. من 
هم شـــبانه فرار کردم و به تهران آمدم اما گرفتار باندهای 

خلاف شدم.
این شگرد چطور به ذهنت خطور کرد؟

غ و خروس داشتیم، آخرین  در خانه پدری ام همیشـــه مر
بـــار که به زنـــدان افتادم، ایـــن فکر به ذهنم خطـــور کرد. 
بعـــد از ســـرقت خودروهـــا آنهـــا را می فروختیـــم و خرج 

می کردیم.

سرقت عجیب خودرو با خروس فراری

حمله به خانه برادرزن برای رهایی همسر و فرزندان


